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 100جلسه 

الله تعالی علی سیدنا و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما نبینا ابی

 الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

بحث در فوارقی بود که قانونیون و حقوقیون برای فرق بین شخص طبیعی و شخص اعتباری بیان فرمودند. 

سب نقل فرمودند که فارق این است طور فرمودند، فرمودند که بحرسیدیم به فارق چهارم. در فارق چهارم این

ی غیر موسعی شروع کند، از یک نقطهی اهلیت او صلاحیات او افزایش پیدا میکم سعهکه شخص طبیعی کم

ی موسع. مثلاً یک طفلی را شما در نظر بگیرید خب وقتی متولد کند تا برسد به نقطهشود هی رشد پیدا میمی

تواند مالک بشود، بیش از این دیگر صلاحیت ندارد، خودش ه میشود صلاحیتش به این مقدار است کمی

شود. اما برد مالک میبرد او ارث میتواند اول مالک بشود، اگر کسی فوت شد از کسانی که ارث از او میمی

ها را داند قرض بگیرد قرض بدهد، خودش این صلاحیتتواند بفروشد خودش، نمیتواند بخرد، نمینمی

اش یک اختیاراتی غبطه یا عدم مفسده حالا هرچی که فتاوا مختلف هست، آن ولیّ ه ولیّ او بر اساسندارد. بل

رسد در کند به حد تمییز میکند، تکامل پیدا میکند، رشد پیدا میدارد. اما همین طفل وقتی که سعه پیدا می

تواند انجام بدهد. حالا باز ملاتی را میشود یک معاکه مالک میکند، علاوه بر اینجا باز این سعه پیدا میآن

جا هم یک اختلافاتی البته هست، مثلاً هنوز بالغ نشده ولی معاملات حقیره و کوچکی را به فتوای امام آن

فرماید این معاملاتش خواهد بخرد مثلاً، آدامسی بخرد مثلاً، ایشان میتواند انجام بدهد، یک پفکی میمی

گویند باطل است البته ولی بزرگانی ای هم در این صورت هم میخواهد. حالا عدهنمی صحیح است اذن ولیّ 

حقیرها درست است. حالا از سن تمییز آمد بالاتر  درهم مثل حضرت امام فرمودند در این صورت معاملات 

نین اش هرچی گفتیم یا بحسب قوانین شد هجده سال چه که قواشد سن قانونی، سن بلوغ در اسلام و ضابطه

جای کند. پس صلاحیت از یکها را کأنّ پیدا میمختلفی دارد. این دیگر تمام اختیارات، تمام صلاحیت

کند. اما در شخص کند تا به تکامل میکند رشد پیدا مینموّ پیدا می فشیئاً شود شیئاً کوچکی شروع می
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شود، واجد تمام و اعتبار میها بر اها نیست، از روز اول تمام صلاحیتاعتباری گفتند نه این حرف

جا. این جور نیست که اول کم باشد بعد یک مقداری اضافه بشود ثم ثم تا برسد به آنها است، اینصلاحیت

جا بیان شده ای که راجع به این مطلب در اینخواندیم. اما داوری فارقی است که گفتند که عبارتش را ظاهراً 

بخواهیم با این آقایان صحبت بکنیم،  رسم جدل کنم تارةً ما بهری بیان میجواین است که تارةً، حالا من این

گوییم که آقا شما خواهیم حساب بکنیم. اگر به رسم جدل بخواهیم حساب بکنیم میتارةً نه، واقع امر را می

ن قول ای خودتان در آن فارق سوم چی گفتید؟ گفتید که شخص اعتباری نیاز به چی دارد؟ به اعتبار دارد،

، گفتید شخص حقیقی نیاز به اعتبار ندارد اما شخص اعتباری نیاز به چی دارد؟ به اعتبار دارد، است خودتان

که قانون وجود آمدنش احتیاج دارد به دو چیز، یکی اعتبار معتبرین، دو: ایندر خلقش در آفرینشش در به

کنیم اما اعتبارش را گفتیم که شما عداً بحث میاین است. حالا ما قانونش را گفتیم ب ؛کشور هم او را بپذیرد

ی خودمان که جدل این است که حرف طرف مقابل را بپذیریم بر اساس گویید. بر اساس این گفتهحالا می

گوییم این حرف را مگر نزدید؟ خب خود شما حالا که این چه که خودش قبول دارد داوری کنیم. میآن

ی اخیره باشد، به آن م اعتبار کجا  نوشته شده اعتبار از اول باید با آن مرتبهگوییحرف را زدید ما به شما می

قله باشد؟ خب توی اعتبار هم ممکن است اول بگویند آقا تا پنج سال این مقدار صلاحیت برای این شخص 

بله،  خرده بیشتر، بعد ده سال دیگر که گذشتهاعتباری هست، پنج سال که گذشت تا مثلاً ده سال دیگر یک

گویند آقا ده تواند انجام بدهد، بعد میگویند آقا فلان شرکت ابتداءاً فقط این معاملات کوچک را میمثلاً می

تواند انجام ای میکار معاملاتً منطقهسال که گذشت خب تجربه پیدا کرده، پختگی پیدا کرده، مسلط شده به

الدولی، عالمی ای انجام دادی دیگر معاملات بینقهده سال هم که معاملات منط گویند آقابدهد. بعد می

شود، متوسط، بالا. وقتی به اعتبار شد توی اعتبار که توانی انجام بدهی. خب این هم از کوچک شروع میمی

شود تا. این جا هم از کم شروع میشود آنننوشته که از اول باید آن اعتبار حد اعلا را اعتبار بکنی. خب می

ارق سوم بیان شد که گفتیم آقا طای که در مقابل ها. اما اگر آن دوتا نظریهنا بر قول خود آنجدلی است ب

گفت فرقی بین شخص طبیعی و اعتباری نیست، یا در هردو اهلیت فرقی بین شخص، دوتا نظریه بود، می
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اعتباری است یا در هردو اهلیت انتزاعی است. بنابر این مسلک هم به خدمت شما عرض شود، بعد انتزاع هم 

گفتیم « هوم ینتزعه العقل من اعتبار الحق و الواجبمف»گفت از چی هست؟ انتزاع از چی هست؟ گفت می

فرماید احکام وضعیه مجعول شارع نیست، اصلاً شارع احکام وضعیه شبیه فرمایش شیخ اعظم که ایشان می

کنیم یک عناوینی را که ها انتزاع میفرماید، ما به تناسب تکلیفها را جعل میجعل نفرموده. شارع تکلیف

احکام وضعیه. مثلاً گفتیم که شارع فرموده چی؟ فرموده مثلاً با خون، اگر چیزی با گذاریم اسمش را می

لمه، اگر همین ، اگر لباست شد لا تسهیعات لا تشرب، آب و ماه، لا تأکلهخوردنی، با خون تماس داشت لا تشرب

م نجس است، این گوید دفرماید،  نمیها را فقط شارع میطور طواف نکن با او و هکذا و هکذا، اینهمین

گوییم معلوم شد یک چیز پلیدی کنیم، پس میگوییم از این انتزاع میکند. ما میاحکام تکلیفیه را جعل می

ها مجعول شارع این نجسٌ رجسٌها را راجع به آن زده. این است، کثیفی است، نجس است که این حرف

گوید که یا برخلاف آقای آخوند و معروف هم میجا ها انتزاعی است. حالا این، ایننیست در نظر شیخ اعظم

بین بزرگان که تبعیت از شیخ و بعضی دیگر از بزرگان نکردند گفتند نه، شارع هم احکام وضعیه دارد هم 

گوید این نجس است بعد برای نجس احکامی جعل کند میاحکام تکلیفیه دارد، احکام وضعیه را جعل می

کند او را موضوع نجسات را جعل می« لنجاسةمساجدکم  ا واجنب«. »نجسلا تصل فی ال»گوید کند میمی

آیند دهد و این یک چیز عقلائی است، رسم عقلائی است، در عقلاء هم پذیرفته شده؛ میاحکام قرار می

آقا قاضی گویند این گویند آن کسی که ولیّ شد چنین  اختیاراتی دارد. میگویند پدر ولیّ است، بعد میمی

که نه منصب قضاوت گویند قاضی این وظایف را دارد. نه اینکنند بعد میاست منصب قضاوت را اعتبار می

یی است ما از آن انتزاع قضاوت کنیم، از آن ها نه فقط یک احکام بایدها و نبایدهانه، منصب ولایت نه، این

که گویند ما از اینگویند؟ میا چی میهجا گفت که انتزاعیجوری نیست. حالا اینانتزاع قضاوت کنیم، این

تواند تواند قرض بگیرد، بانک میتواند مالک شود، مالک این ساختمانش است، بانک میگفتند بانک مثلاً می

دانم جعاله انجام تواند معاملات دیگر انجام بدهد، مضاربه  انجام بدهد نمیوام بدهد، قرض بدهد، بانک می

تواند که میکنند. ما از اینکارها را می ها اینشان و اینهایها بحسب اساسنامهبانک بدهد چه چه چه که الان
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تواند آن کار را کند، باید این یا باید این کار کند، باید این کار کند، نباید این، از این انتزاع این کار را کند می

گویند آقا شخص طبیعی هم است، می جورکنیم چی را؟ اهلیت را، صلاحیت را. خب در انسان هم همینمی

کنیم. حالا پاسخ ما علی اساس این دو نظریه، تواند صلاحیت انتزاع میتواند میکه میجور است از اینهمین

بعد آن فارقی که این آقایان گذاشتند این است که بر اساس هردو نظریه، اگر شما بگویید اعتباری است که 

ی او را اعتبار کنیم، اگر بگوییم انتزاعی است خب انتزاعی نیست از اول آن مرتبهقلنا، که اعتباری شد که لازم 

آیند برای این امر شخص اعتباری، اول ممکن است یک دایرمدار چی هست؟ منشأ انتزاعش است. خب می

شود یک صلاحیت و یک اهلیت محدود، بعد احکام محدودی، یک حقوق محدودی جعل کنند پس انتزاع می

گویند خب کنند میآیند بحث میشود همه میکه گذشت خب دوباره مجمع عمومی تشکیل می ز ده سالبعد ا

های فراوانی را پیدا کردند حالا بیاییم بگوییم که ها پختگی پیدا کردند تجربهها خیلی قوت پیدا کردند ایناین

اشته باشی. حالا وقتی که این اعتبار را توانی تجارت دیک صلاحیت بالاتر به او بدهیم بگوییم توی منطقه می

ها خب ها که اینکنیم؟ با صلاحیت اوسع را یعنی وسیع را. بعد آمدند دوباره بعد از مدتکردند چی انتزاع می

کنیم صلاحیت اوسع گویند عالمی، آن انتزاع میآیند میها حالا بعد میمعاملات را انجام دادند قوی شدند این

علی الجدل بخواهیم صحبت بکنیم این تعلیقه به کلام وارد است، علی تلک النظریتین بخواهیم  را. بنابراین چه

گوییم چه اعتباری بدانید چه انتزاعی بدانید همین است. عبارت کتاب بر اساس چی نوشته محاسبه بکنیم می

 جوری باید ...شده؟ بر اساس جدل کأنّه نوشته شده، برای تکمیلش این است که همین عرض کردم این

کند که مثلاً دو سال دیگر، چهار سال دیگر، شش سال دیگر ؟؟؟ صلاحیت اتفاق بیفتد، نه س: ؟؟؟ اعتبار می

 که منتظر باشد دو سال بعد ...این

شود شود هست، میشود یا نمیشود، صحبت سر این میشود یا نمیشود صحبت این است که میج: می

جور است، این جا الا و لابد آنجور است آنجا الا و لابد اینباید بگوییم آن درست؟ پس این فارق نیست که

 جور اعتبار کرده باشد.تابع این است که چه

 .....س: 
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 ی چهل و یک خواهد آمد.جا در صفحهکنیم، اینج: قبول قانون گفتیم بعداً راجع به آن بحث می

 .....س: 

که بگوییم  جور نیستجا بعداً خواهد گفته شد که اینلازم هست یا نه که آن ج: بله بله، فعلاً حالا قانون که آیا

جوری نیست. بله برای تحقق شخصیت اعتباری الا و لابد به این هست که قانون هم از او حمایت بکند، این

 که ممکن است مزاحمت بکنند یک کشوری مثلاً بگویند آقا اگر طبق قانون نیستکاری بله. یا اینسفت

گذاریم فلان، برای این است. اما تحقق شخص اعتباری مثلاً فرض کنید که یک کنیم نمیرویم فلان میمی

گویند ما یک صندوق کذا بین خودمان، کار شوند میهایی هستند خویشاوندان دور هم جمع میخانواده

کنیم، این یک صندوق میخواهیم درست کنیم اموال را تملخواهیم یک صندوقی مینداریم، بین خودمان می

 شود.شود بین عقلاء؟ مینمی

 س: ولی اگر بخواهد از امتیازات حکومت ...

روند کنند نمیکه یک چیز، مرد و زنی با هم ازدواج میج: نه حکومت نه لازم نیست، آن لازم نیست، مثل این

ممکن است یک جهات ثبت بکنند، خب شرعاً زن و شوهر هستند دیگر حلال است اشکالی ندارد ولکن 

 یک چیزهایی ... قانونی

 هرحال یک نفعی توی آن هست دیگر ...س: به

 ج: بله هست، صحبت آخر دوتا مقام است، یک مقام این است که آیا ....

 س: ؟؟؟ بپذیرد تا آن امتیازاتی که برای او هست ....

 ج: آن بله، اما... 

اول است، چرا؟ چون شرایطی را قانون گذاشته برایش س: ؟؟؟ بگوییم که آن شخصیت دوم همان شخصیت 

 ؟؟؟ الان از استانی شده چی؟ کشوری، وقتی شد کشوری دیگر استانی نیست ...

ای، توانی هم منطقهکه آن را از دست دادی، یعنی هم دیگر کشوری میج: نه هست، نه نه کشوری یعنی نه این

 لمی ...ای هم عاحالا بالاتر شد هم کشتوری هم منطقه
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 که قبول ندارید. س: حاج آقا، پس شما فرق چهارم را مثل این

 ج: بله؟ 

 کنید؟ س: فرق چهارم را شما رد می

 کنیم آره. ج: فرق چهارم را رد می

 س: حاج آقا، ؟؟ بشود شخص حقیقی، اگر شخص حقیقی انتزاعی باشد ؟؟

های دیگه این . گفتم آن البته بحثای هم من در انتزاعی، شخص حقیقی عرض بکنمج: حالا یک نکته

های خارج است این مباحثی که ان شاءالله در حوزه رائج بشود سطحاً و خارجاً. این جهاتش مربوط به درس

 جا بگویم راجع به این انتزاعی. ای اما اینیک نکته

شود انتزاع تبار میانتزاعی در اعتباریات حالا ممکن است بگوییم از آن حقوق و واجبات و الزاماتی که اع

جور نیست که تصور انتزاعیت متوقف باشد بر چی؟ بر جعل احکام و شود. اما در شخص طبیعی اینمی

بیند صالح است فلان حکم را الزامات و حقوق. بلکه اصلاً الزامات و حقوق براساس صلاحیت است. چون می

شود؟ از گیرد و انتزاع میاز چی نشأت میدهند. و صلاحیت کنند. فلان حق را برایش قرار میبرایش می

شود که پس صالح ها منشأ میبیند ادارک دارد، فهم دارد، قدرت اراده دارد، چه دارد، اینهایی که میقابلیت

 که بگوییم این حق را دارد. است برای این

 س: پس سن اثرگذار نیست. ؟؟

هد روی روال باشد بتواند گسترش پیدا کند، بتواند خوااش میکه.... و امثال ذلک. زندگیج: یا برای این

جور نیست که منشأ انتزاع بگوییم آن حقوق و واجبات است. نه گاهی یک امور تکوینی کار، صلاحیت اینچه

ها منشأ انتزاع صلاحیت است پس این صلاحیت دارد. مثلاً ما الان است که در شخص وجود دارد. این

ا صلاحیت تعلیم و تعلم دارند. چرا؟ این صلاحیت تعلیم و تعلم دارند از کجا در هگوییم که معمول انسانمی

که شعور دارد، عقل دارد، فهم دارد، قدرت ادراک دارد، آوردی؟ این صلاحیت را از کجا فهمیدی؟ برای این

یرد. چون این تواند فرابگها را در حافظه خودش نگه دارد. میتواند اینقدرت تحلیل دارد، حافظه دارد. می
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جوری گوییم پس صلاحیت دارد. پس بنابراین منشأ صلاحیت هم اینبینیم در او هست میچیزها را می

ها فقط مقید به این نیست که منحصر باشد به ینتزعه العقل من اعتبار الحق و الواجب که اگر در کلمات آن

  شده باشد این تعلیقه هم وجود دارد.

این « الأهلیة أن نقول»اش را عرض کردیم. این فرق چهارم که خلاصه :«نقول أن یجب الفرق هذا حول»خب 

این « کما قلتم»این تابع اعتبار است  ،«الاعتباری الشخص فی للاعتبار تابعة» صلاحیت و اهلیت برای شخص

« یعتبر أن یمکن»در کجا؟ در آن فارق سوم. این « کما قلتم»شود جدل. را اگر به آن بزنید می« کما قلتم»

جوری شد، حالا که تابع اعتبار شد خب معتبرین ممکن است تارةً اول از، از اول آن بالا بالا را حالا که این

 ،«البدایة منذ کاملة أهلیة لها و یمکن أن یعتبر»کم ... اعتبار کنند، ممکن است پایین را اعتبار کنند. بعد کم

که . «الشائع هو کما» ممکن است اعتبار بشود برای اشخاص طبیعی، اشخاص حقوقی یک اهلیت کامله از اول

چنین است. البته این ادعایی هست بینید که از اول یک اینها اگر فحص بکنید میشایع در بین کشورها و این

، شایع این باشد ها! بله، اصلش هست. جوری باشدجور است؟ همه موارد ایندانم واقعاً همه جا همینمن نمی

 « ...یمکن کما»کند. درست است. گاهی همان درجه آخر را اعتبار می

س: این اساس این صحبت ؟؟ غالباً عوامل بشری خب فضائل؟؟ ما دیدیم که ؟؟ اصلاح کردند. لذا اساس این 

 صحبت که ممکن است از ...

جور فرق گذاشتید. این نقد وارد است. پس بیایید ییم آقا، اینگوکنیم دیگه، میج: خودمان داریم اصلاح می

و »اصلاح کنید. اشکالی ندارد دیگه، همین در طریق اصلاح هستیم دیگه، همین در طریق اصلاح هستیم. 

 آن از ابتدا« البدایة منذ لها تقرر أن یمکن أن بعتبر لها أهلیة کاملة منذ البدایة کما هو الامر الشایع کما یمکن

جوری اعتبار گوید. مثل طبیعی؛ این هم ممکن است در این هم ایناین را می ،«بالتدریج تتکامل ناقصة أهلیة»

که مقرر سازند برای مثل این ،«الداخلیة بالتجارة النشاطات محدودة أهلیة تجاریة لشرکة قرروا لو کما» بشود.

است. که از نظر فعالیت و نشاطات و  یک شرکت تجاری اهلی نه خارجی؛ اهلی، مال خود مملکت خودش

چنینی مقرر سازند یک تجارت ها محدود است این را برای این شرکت تجاری اینها، از نظر فعالیتفعالیت
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« لها یسمح أکثر أو سنوات عدة بعد ثم» توانی انجام بدهی.داخلی را. بگویند فعلاً شما تجارت داخلی می

که ما « فالفرق» که آن حد بالا است. .«الدولیة بالتجارة» شوداو داده می شود، مجال بهیعنی اجازه داده می

 بین فالفرق»تا گفتیم. داخلیه، منطقیه، دولیه، حالا این دیگه آن وسطی را حذف کرده. داخلیه و دولیه، حالا سه

این بنابراین فرق بین دو شخص یعنی شخص طبیعی و شخص اعتباری درواقع در « الواقع فی الشخصین

 لأهلیة یمکن بینما بالتدریج، تکتمل الطبیعی الشخص أهلیة أن» گویید. فرق در چیه؟جهت نیست که شما می

جوری بگوییم. فرق این است. باید این .«تدریجاً  تکتمل أو البدایة منذ کاملة تفترض أن الاعتباری الشخص

تماً تدریجی است. چون شخص بگوییم شخص اعتباری در او هر دو ممکن است. اما در شخص طبیعی ح

ها را دارد. پس فارق صحیح این است شود بگوییم تمام صلاحیتطبیعی روشن است. بچه طفل اول که نمی

شود. این جوری بیان بکنیم. بگوییم در شخص طبیعی حتماً تدریجی است. در شخص اعتباری نه، میکه این

ست یا آن نظریه است ماش یم بالاخره یا قول خودگویجدلی است. اگر جدلی هم نخواهیم صحبت بکنیم می

گوید مطلقا شخص طبیعی و اعتباری هر دو اعتباری است. یا انتزاعی است. اگر قول شما باشد که که می

گفتید. همه جا بگویید اعتباری است که باز گفتیم اعتبار خب دست معتبر است. اگر بگوییم انتزاعی هم 

شود أ انتزاع است. اگر منشأ انتزاع را کوچک بگیری اهلیت که انتزاع میهست، انتزاع هم دائرمدار منش

ها کیه؟ همان جعل حقوق و شود کوچک. اگر آن منشأ انتزاع را که آن منشأ انتزاع هم طبق این حرفمی

الزامات است. اگر جعل حقوق و الزاماتت تنگ بود، گسترده نبود خب آن صلاحیت هم که از این انتزاع 

 شود صلاحیت کوچکی. . میشودمی

تواند باشد. یعنی بچه را س: فرق ؟؟ شخص طبیعی تکاملش متوقف کامل؟؟تکامل شخص داریم اثرگذار نمی

 توانیم مثلاً ؟؟ یک هفته بزرگترش کنیم. متوقف ...ما نمی

گوییم گردد بله، ممکن است یک هفته بج: این دیگه آثار همان شخص اعتباری است. چون به اعتبار برمی

قدر صلاحیت هایی بکنید، کار را شروع کنید، فعلاً اینجوری باشد یک بررسیاین حالا فعلاً یک هفته این

 دارد. 
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 س: ....

زود به زود، زود به زود، بله، این دیگه حالا دیگه احوالات و انقسامات همان است دیگه، چیز  شود.بله میج: 

 جدیدی نیست. 

 ها هم اعتباری است دیگه؟؟ مثلاً ؟؟عناوینی هم که ؟؟ طبیعی است آنس: حاج آقا ببخشید؛ این 

 ج: نه، نه، نه، 

 س: .....

 ج: اشکالی ندارد. 

 س:......

امور اعتباریه است،  اممج: احکام هم اعتباری، گفتیم. قبلاً هم گفتیم. اتفاقاً در کتاب هم بود که خود احکام 

بینی این وجوب است، این حرمت است، این حق تأصّلی نیست. یعنی در خارج بگوییم این را که داری می

شود برای امر اعتباری از فرض ای است که فرض میاش امور اعتباریه است. امور اعتباریهها همهاست، آن

 اهلیت.  شوداین امر اعتباری برای آن امر اعتباری انتزاع می

 س: ......

ها اهلیت گوییم آقا، این بانککنیم میشود برای ...، پس بانک، الان از شما سؤال میج: اهلیت انتزاع می

اش را برو گویی تو اساسنامهگویی به چه دلیل اهلیت دارند؟ میگوییم بله. میدارند برای وام دادن؟ می

جا کنیم. یا آنشود اهلیت، از این انتزاع مید. پس معلوم میجا نوشته یجوز للبانک که وام بدهبخوان؛ آن

 کنیم که اهلیت دارد. تواند، این حق را دارد، این اعتبار را برایش کردند. پس از این انتزاع مینوشته می

 س: درباره شخص طبیعی؟؟ 

 جور است. ج: بله، در شخص ...، منتها در شخص طبیعی هم همین

 س: ؟؟ اهلیت؟؟
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لذا حرف، پس حرف همین شد که فرق نگذاریم. در هر دو اعتباری است یا در هر دو چیه؟ انتزاعی ج: ف

ها این فرق ظاهر است. خب اما امر پنجم: امر پنجم فرقی که گذاشتند این است که گفتند در خطاها و ناروایی

یی کرد مجازات جسمی توانند وقتی یک خطاشود بین شخص طبیعی و اعتباری. در شخص طبیعی بله، میمی

کار ببرند. شلاق بزنند، اعدام بکنند مثلاً و امثال ...، اما در شخص اعتباری دیگه شلاق زدن و امثال ذلک به

ها که که فرض این است که این مدیرعامل و این کارمند و ایناینکو؟ جا معقول نیست. شخص اعتباری این

گیرند. این ساختمان هم که آن تباری است. از او حقوق میشخص اعتباری نیستند. این کارمند آن شخص اع

، تازه این ساختمان هم مال آن شخص اعتباری است. آن شخص اعتباری یک فرضی نیست شخص اعتباری

خاطر کنند بهبر آن بار میرا شود. یک امر فرضی است، خیالی است منتها آثار است که بین عقلاء انجام می

دانم جهنم ببرند او را؟ کارش بکنند او را؟ قرار است زندان بکنند؟ نمیرا دیگه ...، چه تنظیم امور زندگی. او

کنند که فعلاً شود. اما یک سری امور اخُر که از باب مجازات باشد مثلاً پلمب میآتشش بزنند؟ او را که نمی

 نتواند کار بکند. 

 س: ....

که، این هم قدر جریمه بدهی. و امثال ذلک. لا اینمثلاً ایندهند. باید ای برایش قرار میج: بله، یا جریمه

 واضح است. 

طائل به معنای قدرت است. به معنای  ،«الجسدیة العقوبات طائلة تحت الاعتباری الشخص یقع لا» الخامس:

 شود دیگه یا سنگینی. لایقع الشخصجا کنایه از فشار است. که چون قدرت باعث فشار مینیرو است که این

قانون « والإداریة المدنیة القانونیة العقوباتب مشمول أنه غیر» الاعتباری تحت فشار و سنگینی عقوبات جسدیه

مدنی که مال، توی قانون مدنی هر کشوری مثل ایران هم قانون مدنی دارد دیگه، برای مدُُن و شهرها و مثلاً 

تواند. ها را میضع شده. بله، او آنها در این کشور یک قوانین خاصی ومحال زندگی و تمدن انسان

که قانون اداری هم این است که من اگر مثلاً فلان شخص دیر آمد « للعقوبات القانونیة المدنیة و الاداریة»
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اش شود یا توی پروندهشود یا چه میشود یا چه میگویم مثلاً شش ماه باید فلان باشد، حقوقش کم میمی

 ها چیزهای اداری است. دهند، اینچه میدهند یا کارت زرد به او می

 س: .....

آید بله. بله، یک وقتی ببینید؛ ما حالا داریم مال شخص اعتباری را داریم که گفتیم. آن حالا میج: بله، آن

جا بله، او را زنیم. یک وقتی هم هست که مدیرعامل یک خطاهایی کرده به عنوان مدیر عامل. آنحرف می

کرد. یا کارمند یک خطایی کرده، براساس اساسنامه عمل نکرده، یا اختلاس کرده یا چه شود زندانش می

خواهیم بگوییم خود ها است. به عنوان شخص حقوقی نیست. ما میها که مال آنها بله، آنها که، آنکرده، آن

« تطبیقها فیمکن داریةوالإ المدنیة القانونیة بالعقوبات مشمول أنه غیر»شخص حقوقی. به عنوان خودش. بله، 

« بالسجن الحکم یمکن فلا» در حق شخص اعتباری. .«حقه فی» یعنی تطبیق آن عقوبات قانونی و مدنی

چیزی را خریده برای مثلاً بانک  ،دین« مثلاً ینالد تحت وقوعه بسبب الاعتباری الشخص على» یعنی زندان

ها را توی داخت کند یا نکرده عمداً، خواسته فعلاً آنیک معامله کرده یا فلان شرکت معامله کرده، نتوانسته پر

رود چیزش را بپردازد. دینش را اش باشد و برود هی بر ارباح و سودهای خودش اضافه بکند نمیسرمایه

روند بپردازند. حالا یک ها، خب بله، نمیبینید چقدر مقروض هستند به بانکها، میبپردازد که الان بانک

توانیم؛ لایمکن که جا هم ما میرود بپردازد. اینه یک قرضی را از یک جایی کرده نمیشخص اعتباری آمد

 علیه الحکم یمکن» در حالی که« بینما»این شخص اعتباری را زندان بکنیم یا بگوییم شلاق بزنیم. اما 

شود. حجر کنیم یعنی کنیم میمصادره اموالش می .«نشاطاته إیقاف أوأو حجرها  حجزها أو أمواله بمصادرة

که یا این« أو إیقاف نشاطاته»تواند معامله کند. کنند نمیممنوعش کنیم از معاملات، مثل آدم را که محجور می

که اذان شروع هایش را موقوف کنیم. بگوییم فعلاً تا چند ماه مثلاً نباید انجام بدهی. خب مثل اینکل فعالیت

 الله علی محمد و آله الطاهرین.گه ان شاءالله. و صلیشده دی

 پایان

 


